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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

گاهی شعارهای خودشان را باور می‏کنند
باید انتخاب کنیم که یا به استقبال جنگ برویم یا با دیپلماسی مسائل را حل کنیم

کوروش احمدی دیپلمات بازنشسته در گفت‌وگو با »هم‏میهن«:

مصیبتی است که می‏تواند گریبانگیر یک کشور بشود.
به هر حال سیاستی که ما داشتیم متاسفانه نتوانست به 
این هدف اصلی و اساســی کمک بکند و مانع بروز جنگ 
بشــود. این اســت که هر بحثی که تا قبل از وقوع جنگ 
وجود داشت، با وقوع جنگ به اصطلاح دچار تحول شد. 
بحث‏هایی که در دوره قبل از جنگ داشتیم جنگ باعث 
شد که تحول جدی‏ای در آن بحث‏ها شکل بگیرد. یعنی 
نوع نگاه تا حــدود زیادی تغییر بکنــد و تمرکز برود روی 
اینکه خب ما به هر حال قربانی یک جنگ شدیم، قربانی 
تجاوز شدیم، چه کار باید بکنیم که این جنگ و این تجاوز 
تکرار نشود؟ و شاید مهم‏تر از این، چه کار کردیم که نشد 
جلــوی جنــگ را بگیریــم؟  تصوراتی که قبــل از جنگ 
وجود داشــت را مرور کردیم؛ مثــاً قبل از جنگ صحبت 
از این بود که آمریکا به ایران حمله نمی‏کند، اســرائیل به 
ایران حملــه نمی‏کند، توانش را ندارند، جرأتش را ندارند 
و مســئله این بود که مــا بازدارندگی فراهــم کردیم و این 
بازدارندگی در حدی هســت که کشور را از جنگ مصون 
نگه دارد.  حدود یک هفته قبل از وقوع جنگ، یک آقایی 
در مصاحبــه با یک روزنامه‏ای به صراحت و با تحکم گفت 
که شــما فکر می‏کنید اگر به ما حمله نمی‏شــود دلیلش 
چیســت؟ و خودش اضافه کرد دلیلــش همین چهارصد 
کیلو اورانیوم غنی‏شده است که داریم.  برای من حداقل 
مسلم بود که غنی‏سازی به خودی خود و فی‌نفسه امکان 
بازدارندگی را فراهم نمی‏کند.  غنی‏سازی چرا باید 

فراهم‏کننده ‏بازدارندگی باشد؟
Ó  فکــر نمی‏کنیــد مــا دچــار یــک

کــه  بودیــم  امنیتــی  معمــای 
احســاس می‏کردیم یک‏ســری 
عناصر بــرای ما امنیــت ایجاد 
می‏کننــد امــا همــان عناصــر 
بودند که باعث تشــدید ناامنی 

علیه ما می‏شدند؟
ایــن  کــه  اســت  ایــن  مســئله 
غنی‏ســازی کــه فکــر می‏کردیم 
می‏توانــد بــرای مــا ایجــاد 

بازدارندگی کند، متاســفانه خودش عامل و باعث تهدید 
شد. غنی‏ســازی به خودی خود و در شــرایط خاصی که 
ما داریم، یعنی شــرایطی که اسباب و لوازمش آن‏طور که 
باید و شــاید فراهم نشده باشد، روشن بود که می‏توانست 
باعث تهدید امنیت ملی بشود.  شرایطی که ما در آن قرار 
داریم شرایط ویژه‏ای اســت. ایران در یک منطقه خاصی 
قرار دارد، در شــرایط ویژه‏ای قرار دارد و سیاست خارجی 
ویژه‏ای داشته و کشــورهایی هم که به درست یا نادرست 
خودشــان را هدف سیاســت خارجی ایران می‎دانستند، 
آن‏ها هم سیاســت خارجی ویژه‏ای داشــته‏اند، سیاست 

خارجی خاصی داشته‏اند.
در مــورد ایــران و تلاش‏هایــش در زمینــه غنی‏ســازی، 
هرچنــد مقامــات کشــور همــواره تأکید داشــتند که به 
دنبال ســاخت بمب اتمی نیســتند و این موضع را به‏طور 
جــدی مطــرح می‏کردنــد، اما ترکیــب برنامه هســته‏ای 
متمرکــز بر غنی‏ســازی با ابعــاد دیگر سیاســت خارجی 
ایران مسئله‏ســاز شــد. برای مثال، ایران بــه این موضوع 
متهم شــد که قصد نابودی اســرائیل را دارد.  به باور من، 
مقامات ایرانی قصد نابودی اســرائیل را نداشــتند، بلکه 
هدف‌شــان تحت فشــار قــرار دادن این رژیم بــود. البته 
کشــورهای اســامی و عربــی، در دوره‏ای تقریباً همگی 
چنین مواضعی داشتند، اما همان‏گونه که آقای عراقچی 
نیز در مصاحبه‏ای با فاکس‏نیوز اشاره کرد، ایران به دنبال 
نابودی اســرائیل نبوده است؛ اما اسرائیل با سوءاستفاده 
از برخی اظهارات صورت‏گرفته طی چهل تا پنجاه ســال 
گذشته، تلاش کرده خود را به عنوان قربانی نمایش دهد 
و در ســطح بین‏المللی، اجماعی علیه ایران شــکل دهد 
تا این تصور ایجاد شــود که ایران قصد نابودی اسرائیل را 
دارد. ترکیب محور مقاومت و برنامه هســته‏ای با هم‏دیگر 

از ابتدا مشخص بود که مسئله‏ساز می‏شود.
این ترکیــب در نهایت در خردادماه بــه مرحله رویارویی و 
جنگ رســید. این مســئله برای من کاملًا روشــن بود که 
چنیــن ترکیبی خطرناک اســت و می‏تواند مشــکل‏آفرین 
شود. علاوه بر این، موضوع ایالات متحده نیز مطرح بود؛ 
اســرائیلی که درباره آن صحبــت می‏کردیم و طی چهل تا 
پنجاه ســال گذشته، برنامه‏ها و سیاست‏های خاصی را در 
قبــال آن دنبال کرده بودیم، متکی به غرب اســت، متکی 
به اروپا و آمریکا اســت، متکی به ناتو اســت و امکانات آن، 
به‌ویژه امکانات نظامی و اقتصادی، تقریباً بی‏پایان است. 
اســرائیل تــاش کرده بود طــی یک دوره، با اســتفاده از 
صحبت‏های مقامات ایرانــی در مورد محور مقاومت و این 

Ó  در ماه‏هــا و هفته‏هــای اخیــر به‌خصــوص بعد از
جنگ ۱۲ روزه شــاهد هســتیم کــه صحبت‏ها در 
میان کارشناسان و مقام‏های پیشین در مورد نیاز و 
ضرورت تغییر اساسی در رویکرد سیاست خارجی 
کشــور افزایش پیدا کرده و به نظر می‏رســد که این 
اظهارنظرها کمی صریح‏تر از گذشــته شده و حتی 
خود شما هم با صراحت بیشتری از نیاز برای تغییر 
ســخن می‏گویید. چه شد که به این نتیجه رسیدید 
کــه باید صریح‏تــر صحبت کرد؟ فکــر می‏کنید چه 
تغییــرات و تحولاتی در سیاســت خارجی کشــور 

مورد نیاز است؟
در چهار پنج ماه گذشته، با مشکلاتی مواجه بودیم که در 
ادوار قبلی کمتر گریبانگیر کشــور بوده، یعنی در آستانه 
این جنگ 12روزه و در طول جنگ 12روزه و در دوره بعد 
از این جنگ، به هر حال مشــخص شد که سیاست‏هایی 
کــه در ارتباط بــا مســائل مرتبط با سیاســت خارجی 
داشــتیم جواب نــداده، یعنی من فکــر می‏کنم که 
مهم‏تریــن وظیفه دولــت، با فاصله بســیار زیاد در 
مقایسه با ســایر وظایفش، این اســت که کشور را 
از جنــگ مصون نگه دارد. آفــت جنگ مهم‏ترین 

خبرنگار گروه دیپلماسی
شهاب شهسواری

در شــرایطی کــه کمتــر از دو هفته به رخــداد اســنپ‏بک و بازگشــت قطعنامه‏های 
شش‌گانه تحریمی شــورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران باقی مانده‏است، 
همچنان بحث در دســتگاه سیاست خارجی جمهوری اســامی ایران، انتخاب میان 
مذاکره مســتقیم یا غیرمســتقیم با آمریکا و تاخیر در از ســرگیری همکاری با آژانس 
پس از ضرب‏الاجل ســه کشور اروپایی اســت.  این رویکرد در حالی اتخاذ شده‏است 
که ایران یک جنگ ۱۲ روزه بی‏ســابقه با اســرائیل را پشت ســر گذاشته‏است و پس از 
۱۰ ســال در آستانه بازگشت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارد.  کوروش 
احمدی، دیپلمات بازنشســته معتقد اســت »ما به وضعیتی رسیده‏ایم که شاهدیم 
هیــچ تحرکی در سیاســت خارجی ما وجــود نــدارد و در رابطه با اروپــا و در رابطه با 
آمریکا، ســکون و ســکوت حاکم شــده اســت.« به اعتقاد احمدی حتی پس از جنگ 
۱۲روزه هــم هیچ تحولی در دیدگاه سیاســت‏گذاران کشــور ایجاد نشده‏اســت و به 
نظر می‏رســد که کارشناسان سیاســت خارجی، به درستی واقعیت‏های میدانی را به 
دستگاه‏های سیاســت‏گذار انتقال نمی‏دهند و پیشنهادهای عملی برای برون‌رفت 
از بحــران ارائه نمی‏دهند. در ادامه متن کامل گفت‌وگــوی »هم‏میهن« را با کوروش 

احمدی، دیپلمات بازنشسته مطالعه می‏کنید.

نگاه 
دیپلمات

Kh
am

en
ei

.ir
س: 

عک
 

نگاه دیپلمات

‌دوراهی تجاوز بی‌پایان
یا همکاری

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه پیشــین ایران، در 
یادداشتی منتشر شده در روزنامه الاخبار لبنان، با اشاره 
به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر، هشدار داد که 
منطقه غرب آســیا در آســتانه یک انتخاب تاریخی قرار 
دارد: »ادامه تجاوزگری یا آغاز همکاری واقعی.« ظریف 
نوشت: »تجاوز بی‌شرمانه اســرائیل به قطر بدون هیچ 
شــکی ثابت کرد که غرب آســیا در لبه پرتگاه قرار دارد و 
می‌بایســت بین تجاوز بی‌پایان و طلوع همکاری واقعی 
انتخاب کند.« او با ترسیم تصویری از اقدامات اسرائیل 
در منطقه، از »نسل‌کشــی مداوم در غزه« و »پاکســازی 
قومی سیستماتیک در کرانه باختری« گرفته تا »حملات 
روزانه علیه یمن، سوریه، لبنان و اکنون قطر« سخن گفت 
و این اقدامات را بخشی از »کارزار بی‌وقفه بی‌ثبات‌سازی« 
دانســت. ظریف تأکید کــرد: »بمباران‌های اســرائیل 
هیــچ خط قرمــزی را رعایت نمی‌کنند. در ایــران، ترور 
دانشمندان و حمله به تأسیسات ما به منزله اعمال آشکار 
تروریسم دولتی اســت. در قطر، تجاوز تروریستی علیه 
مذاکره‌کنندگان صلح نشان می‌دهد که صلح تنها تهدید 
وجودی برای اســرائیل است.« او این اقدامات را فراتر از 
تصمیمات یک کابینه افراطی دانست و آن‌ها را بخشی از 
»استراتژی گسترده‌تر و محاسبه‌شده برای تسلیم‌سازی 
کل منطقــه« توصیف کرد؛ اســتراتژی‌ای که ریشــه در 
پروژه »اســرائیل بزرگ« دارد. وزیر خارجه اسبق ایران در 
ادامه به تشریح ابعاد این پروژه پرداخت و آن را »طرحی 
توســعه‌طلبانه، نژادپرستانه و اســتعماری« خواند که با 
هدف تثبیت سلطه اسرائیل بر منطقه، از ابزارهایی چون 
»نسل‌کشی، پاکســازی قومی، الحاق و تحریف تاریخ« 
بهره می‌گیرد. وی افزود: »این توهم وحشــیانه با هدف 
از بین بردن مبانی حقوق بین‌الملل و تضمین مصونیت 
کامــل از طریق حمایت بی‌دریــغ قدرت‌های غربی، به 
ویژه ایالات متحده، صورت می‌گیرد.« ظریف با اشــاره 
به سخنرانی سال گذشته نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی 
در مجمــع عمومی ســازمان ملل و رونمایی از »نقشــه 
برکت« و »نقشــه نفرین«، این اقدام را »پوششــی برای 
طرح شرورانه بمباران کل منطقه« دانست و فهرستی از 
اقدامات اسرائیل را برشمرد و به کنایه نوشت این اقدامات 
»برکتی« است که برای غرب آسیا برنامه‌ریزی شده است. 
ظریف نوشت: »قحطی به عنوان سلاح در غزه، آپارتاید، 
وحشیگری و غصب سرزمین در کرانه باختری، حملات 
روزمره علیــه غیرنظامیان و زیرســاخت‌های حیاتی در 
ســوریه، لبنان و یمن، تجاوز آشکار و ترور دانشمندان به 
همراه خانواده‌هایشان، همسایگان و رهگذران در ایران، 
بمباران هوایی مذاکره‌کنندگان صلح در قطر، گلوله‌باران 
نهادهای ملل متحد - از جمله مدارس و بیمارســتان‌ها 
- و هــدف قــرار دادن و قتل عام صدهــا روزنامه‌نگار در 
حمله به ناوگان بشردوستانه صمود، »برکتی« را که این 
جنایتکار جنگی و همدســتان و حامیانــش برای غرب 
آسیا برنامه‌ریزی می‌کنند، به نمایش می‌گذارد. در مقابل 
این چشم‌انداز، ظریف از طرح »منطقه‌ای قوی« سخن 
گفت؛ دیدگاهی جایگزین که بر پایه »عدالت، شفقت، 
همدلــی، حاکمیت، تمامیــت ارضی، عــدم مداخله و 
تعاون« بنا شده و هدف آن »تقویت مشارکت‌های عادلانه 
بــرای ثبات منطقه‌ای« اســت. او تأکید کــرد: »این امر 
مســتلزم فراتر رفتن از محاسبات با حاصل جمع صفر و 
پذیرش هم‌افزایی است، جایی که همکاری، قدرت همه 
را چند برابر می‌کند.« وزیر خارجه پیشین ایران با ترسیم 
دوگانه‌ای میان »تســلیم در برابر پروژه مخرب اسرائیل« 
و »ساختن آینده‌ای با امنیت و رفاه مشترک«، خواستار 
»ابتکارات جسورانه و آینده‌نگرانه« شد و پیشنهاد کرد که 
»انجمن گفتگوی مسلمانان غرب آسیا )ابتکار مؤدّت(« 
برای مشورت‌های مداوم در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی 
و فرهنگی ایجاد شود. او همچنین به موضوع هسته‌ای 
پرداخــت و با انتقاد از »متجاوز مســلح هســته‌ای« که 
فناوری صلح‌آمیز را امنیتی‌سازی کرده، بر ظرفیت‌های 
انرژی هسته‌ای در حل بحران‌های منطقه‌ای تأکید کرد. 
وی پیشــنهاد داد که کشــورهای منطقه با مشارکت در 
شبکه »مناره«، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه‌های 
غنی‌ســازی، مدیریت پسماند، همجوشــی هسته‌ای 
و ایزوتوپ‌های پزشــکی انجام دهنــد و از طریق هیئت 
نظارتی مشترک، شفافیت و اعتماد را تضمین کنند. در 
پایــان، ظریف »منطقه قــوی« را چارچوبی برای تبدیل 
»فداکاری مقاومت« به »اســتراتژی« دانست و نوشت: 
»با خلق مشــترک آینده‌ای الهام‌بخش برای غرب آسیا، 
کشــورها و ملت‌هــای منطقه 
وحشــیانه  توهم  می‌توانند 
قرون وســطایی اسرائیل 
بــزرگ را خنثــی کنند و 
خاورمیانه‌ای جدید عاری 
از تعصــب، آپارتایــد، 
تجاوز و ســاح‌های 
کشــتار جمعی را 
تضمین کنند.«


